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گزارش

کتاب درسی، کالایی کمیاب
اول بهمن ماه  � قمر تکاوران، پژوهشگر اجتماعی: 

اســت و حالا که این مطلب را می نویســم، کودکان 
بسیاری را می شناسم که تمایل دارند درس بخوانند؛ 
اما در این موقع از ســال تحصیلی هنوز کتاب درسی 
ندارنــد. می دانیــد از چه حرف می زنــم؟ از حداقل 
امکانــات بــرای آموزش. کتاب درســی در پروســه 
درس خواندن یک کودک آن قدر ناچیز است که از هر 
نظر که فکر می کنم، هیچ دلیل منطقی پیدا نمی کنم 
که چرا باید مشــکل کتاب درســی داشــته باشیم و 
چرا دسترســی به کتاب درســی تا این حد سخت و 
طاقت فرساســت؟ ماجرای کتاب درســی از این قرار 
است که اول بچه هایی که در مدارس رسمی هستند 
کتاب دریافت می کنند. تا به اینجای کار شاید منطقی 
به نظر برسد. پس از آن نوبت به بچه هایی می رسد که 
در مدارس خودگردان، غیررسمی یا خارج از مدرسه 
به وسیله گروه ها یا افرادی آموزش داده می شوند تا 
بی سواد نمانند؛ چون خیلی از اینها درنهایت کارنامه 
معتبــر و مدرک تحصیلی دریافــت نمی کنند. نوبت 
دریافت کتاب این بچه ها که می رســد مشکلات آغاز 
می شــود. خرید کتاب به دو شیوه میسر است؛ خرید 
با نرخ دولتی از سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی 
کــه از اینجا با کد ملی و با هر کد ملی در یک ســال 
تحصیلی یک دست کتاب قابل خرید است و البته فکر 
نکنید که هر زمان ممکن اســت. در بسیاری از مواقع 
سایت موجودی ندارد. لازم به ذکر است که بچه هایی 
که در این مرحله قرار است کتاب تهیه کنند، کد ملی 
ندارند، اساســا اکثریت این بچه ها هیچ مدرک هویتی 
معتبری ندارند. پس باید به شیوه دوم متوسل شوند؛ 
یعنی خرید با نرخ آزاد از بازار کتاب انقلاب. به نظرم 
همین جا یک جای کار می لنگــد. قبل از هر چیز چرا 
کتاب درسی باید نرخ آزاد و دولتی داشته باشد؟ چرا 
نباید همه بچه ها توانایی دسترسی به کتاب با همان 
نرخ دولتی را داشــته باشند؟ می دانید این بچه ها که 
همه خرید کتاب شان را حواله می دهند به انقلاب چه 
کسانی هستند؟ بیشتر این بچه ها کودکان کار هستند و 
از قشر محروم جامعه. تهیه کتاب با نرخ آزاد برایشان 
اگر نگویم غیرممکن، بسیار مشکل است. تفاوت نرخ 
آزاد و دولتی کتاب درسی خیلی زیاد و عجیب است. 
اگر یک دســت کتاب را به نرخ دولتی ۳۰ هزار تومان 
می خرید، به نرخ آزاد بایــد یک عدد کتاب را حداقل 
به قیمــت ۳۰ هزار تومان بخریــد؛ یعنی قیمت یک 
دست کتاب پایه اول ابتدایی حداقل ۱۵۰ هزار تومان 
می شــود. این پایین ترین نرخ است. خیلی جاها یک 
کتاب را به قیمت ۴۵ هزار تومان می فروشــند. به این 
صورت هم نیســت که شما به ســادگی بتوانید برای 
۴۰۰ دانش آموز یک مدرســه در انقلاب کتاب بخرید. 
حتــی اگر پولش را هم داشــته باشــید، پیدا کردنش 
راحت نیســت. حــالا در نهایت کتاب هایــی که پیدا 
می کنید چه کیفیتی دارد؟ با یک نظر مشخص است 
که زیراکســی چاپ شده و بسیار بی کیفیت است؛ اما 
شــما که همه جا را بالا و پاییــن کرده اید و کتاب پیدا 
نکرده اید، همین را هم غنیمت می شــمارید و به هر 
قیمتی که فروشنده بگوید آن را می خرید. می خواهم 
به این فکر کنید؛ چه انتظاری از آینده کودکی دارید که 
پیدا کردن و خرید کتاب درسی این قدر برایش سخت 
اســت؟ همه اینها در حالی  اســت که مــا در کلیت 
قوانین مشــکلی نداریم. ما فرمان رهبــری را داریم 
که می گوید هیچ بچه ای نبایــد از تحصیل بازبماند. 
پیمان نامــه بین المللی حقوق کودک را هم ســال ها 
پیش امضا کرده ایم که طبق آن باید شــرایط آموزش 
برای همه کــودکان فارغ از قومیت، نژاد، ملیت و هر 
ویژگی دیگری فراهم شود. مگر ابتدایی ترین چیز برای 
تحصیل یک کودک کتاب درســی نیســت؛ پس چرا 
تهیه آن را تسهیل نکرده ایم؟ چرا همه کودکان نباید 
به راحتی کتاب درســی دریافت کنند؟ چرا نباید کتاب 
درسی در کتاب فروشی ها به نرخ دولتی فراهم باشد؟ 
و درنهایت، چه کســی پاسخ گوی این وضعیت توزیع 
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نظم نو جهانی چینی:
 مدلی در حال شکل گیری

 این کســب هژمونــی فعلا با حفظ نظــام موجود 
ممکن است و چین در چنین شرایطی می تواند تقویت 
نظــام خود را کامل کند و بــا تنش کمتر به هدف خود 
برســد. کلید اصلی این اســت که چین در سال ۲۰۴۹ 
هم زمان با صدمین ســال بنیان گذاری جمهوری خلق 
چیــن طالب چه جهانــی خواهد بود؟ آیــا چین نظام 
لیبرالی را حفظ خواهد کرد یا نظمی جدید را در راستای 
قدرت خود مطالبه خواهد کرد. تاریخ هفت هزارســاله 
چین دومین ســناریو را تداعی می کند. شی عنوان کرده 
است که باید ابتکار را در اختیار گرفت و بر جهان فائق 
شد. بدون تردید چین برای حفاظت از خود باید سیاستی 
را دنبــال کند که از قدرت خود حراســت کرده و آن را 
تقویــت کند که اولویت اصلی آن، حفظ پویایی و ثبات 
اقتصادی است که آن هم مستلزم افزایش قدرت نظامی 
است. بنابراین شناخت جهانی که با سیاست های چین 
نوسازی شــده، الزامی است و باید بدانیم چین کدامین 
موازیــن نظم جهانــی را حفظ و کــدام را کنار خواهد 
گذاشــت. ثانیا باید بپذیریم که دنیای مورد علاقه چین 
در ســال ۲۰۴۹ کاملا با آن چیزی که امروز وجود دارد، 
بسیار متفاوت است. چین در صدمین سالگرد تأسیس 
نظام سوسیالیستی در سال ۲۰۴۹، قدرت اول اقتصادی 
و سیاسی جهان خواهد بود. چین در آن زمان دیگر یک 
قدرت صرفا اقتصادی نخواهد بود؛ بلکه ترکیبی از سه 
قدرت اقتصادی، سیاســی و نظامی را تشکیل می دهد؛ 
بنابرایــن نظم مد نظــر خود را با قــدرت طلب خواهد 
کرد. در حــوزه اقتصادی هم آن چیزی که می شــود از 
طرح در حال شــکل گیری برداشت کرد، جایگزین کردن 
اصــول لیبرالی و «اجماع واشــنگتن» همــراه با مدل 
توسعه آن اســت. در مجموع، این طرح جدید ترکیبی 
از نظام سرمایه داری با سیاست های تجاری نو است که 
خصوصیت این مدل عاری بــودن از ارزش های مدنی 
و تمکین نکردن در برابر اصول ارزشــی جامعه است.
طبق این مدل، دولت ها ملزم نیســتند برای حراست از 
حقوق بشــر، اصول دموکراتیک را رعایت کنند. مدلی 
که چین مد نظر دارد، اجــرای آن در دو مرحله مد نظر 
است؛ مرحله اول رسیدن به اهداف کوتاه مدت است و 
سپس اهداف میان مدت تا بلندمدت. در مرحله نخست 
چین در چارچوب نظام جاری تجاری عمل خواهد کرد 
و در این راســتا از هنجارهای تثبیت شده موجود پیروی 
خواهد کرد و از آن در پیشــبرد سیاســت خارجی خود 
که به سیاســت تجارت محور معروف شده است، بهره 
خواهــد گرفت. سیاســت فعلی حفظ نظــم موجود 
به اصطــلاح متکی بر اصول موازین «ســازمان تجارت 
جهانــی» اســت. در حال حاضر چین قــدرت کافی در 
تغییر و تحول در قوانین و مقررات تدوین شده را ندارد؛ 
بنابراین در چارچوب موجود و تا زمانی که قدرت لازم را 
برای تحول آن داشته باشد، فعالیت خواهد کرد. نسخه 
فعلی چین ســازش و همکاری است که دوری جستن 
از بحران ها به خصوص در کوتاه مدت را در بر می گیرد. 
تقاضــای چین برای حضور و به چالش کشــیدن وضع 
موجود بــا تقویت اقتصاد این کشــور رو بــه افزایش 
اســت؛ به طوری که دیگــر عملا نمی شــود چین را در 
مشــارکت جهانی نادیــده گرفت. بر اســاس این هیچ 
اقــدام بین المللی بــدون همــکاری و همراهی چین 
امکان پذیر نیســت؛ توافق اقلیمی پاریس و امضای دو 
سند همکاری های بین المللی، موتور حرکت جهان در 
مقابله با بحران اقلیمی، همگی نشــان دهنده حضور 
قوی چیــن در به تصویب رســاندن موافقت نامه های 
جهانی اســت. در این راستا، چین به همراهی با آمریکا 
نیاز دارد؛ اما بدون شــك با گذشت زمان این نیازمندی 

هم کاهش خواهد یافت.

 نســترن فرخه: قد کوتاه و جثه نحیفی دارد، کوله پشتی 
که بــه دوش می گیــرد، همه محو کوچکــی اندامش 
می شــوند، کودکی بی ســروصدا که تا چشم به جهان 
گشوده، ســر چهارراه در حال تکدی گری بوده. روشنک 
حالا ۱۱ ســال دارد؛ دختری که تمام روزهای زندگی اش 
در لابه لای ماشین های ســر چهارراه و اسپند دودکردن 
گذشــته است؛ اما گویی درد و رنج برای او تمامی ندارد. 
حالا بخت نامهربان، رویی دیگر را برایش ترســیم کرده 
و آن درد بیمــاری و ازکارافتادن هر دو کلیه در این ســن 
اســت که باید دیالیز همراه همیشگی اش شود. دو الی 
سه روزی بود که درد تمام وجودش را در بر گرفته بود و 
صورت و دست های کوچکش شروع به ورم کردن کرده 
بودند، با خانواده راهی بیمارستان امیرالمؤمنین نازی آباد 
می شــود و آنجا بعد از ســم زدایی و انجام بررســی ها 
پزشــکان متوجه ازکارافتادن هر دو کلیه می شوند و سه 
بــار دیالیز در هفته را تجویــز می کنند؛ اما موضوعی که 
همه پرســنل درمانی را به شــوک وا داشته بود، تحمل 
این دختر بچه در برابر این درد بوده، آن قدر بی تابی کمی 
در برابرش نشان داده که خانواده خیلی دیر متوجه این 
بیماری شدند؛ بیماری ای که به دلیل کمبود متخصص 
دیالیز در بیمارســتان های تهران مشــکلات این دختران 
را دو چنــدان خواهد کرد.  هنوز چنــد ماهی از ماجرای 
کم شنوایی هر دو گوش روشنک نمی گذرد که به توصیه 
پزشک مجبور به استفاده از سمعک می شود و حالا هم 
هفته ای ســه بار دیالیز برای این تن رنجور و دردکشیده 
و هزینه های سرســام آور که از تحمل این خانواده خارج 

اســت؛ همچنین طبق قوانین هزینه هــای درمان برای 
اتباع دو برابر حساب می شــود که این خانواده به دلیل 
پاکستانی بودن باید از این قانون تبعیت کنند. داوطلب و 
مددکار اجتماعی جمعیت امام علی در مرکز شــهرری 
از این ماجــرا این طور می گوید «مدتی بود که روشــنک 
حال روحی خوبی نداشــت، به حدی به دلیل کارکردن 
تحت فشار بود که وقتی حالش را می پرسیدم، زیر گریه 
می زد. ســر چهارراه کودکان با انواع آسیب های جنسی 
و جسمی و روانی دســت به گریبان هستند و این دختر 
به زبان می آورد که از این شــرایط خسته شده است. ما 
در حــال ارائه خدمات روان شناســی و مددکاری بودیم 
که ماجرای بیمــاری کلیوی پیش آمد». روشــنک بعد 
از یک روز بســتری در بیمارســتان امیرالمؤمنین باید به 
بیمارســتان دیگری که متخصص بخش اطفال داشته 
باشد، منتقل می شــد که به بیمارستان نیمه خصوصی 
فرهیختگان منتقل می شود. زهرا پیمان مددکار این دختر 
ادامه می دهد: «در این بیمارستان به دلیل نداشتن اوراق 
هویتی و مسائل مالی پذیرش بیمار به این بد حالی چهار 
ساعت طول کشید و در کنار این موضوع، چشمگیر است 
که معاونت درمانی باید با توجه به شرایط خانواده بیمار 
بیمارســتان معرفی می کرد؛ یعنی بیمارســتان کودکان 
دیگر که نیمه خصوصی هم نباشــد تا برای تهیه هزینه 
دچار مشــکل شوند. خلاصه سه شــنبه بستری شد؛ اما 
به دلیل تب بالا در بیمارســتان می ماند و شنبه مرخص 
می شــود. همچنین به ما گفتند باید تا مدتی دیالیز شود 
که ببینیم نیــاز به پیوند دارد یا نــه؛ در صورتی که طبق 

تجربه های قبلی کودکان مان در جمعیت امام علی که 
داشــتیم، پیداکردن کلیه برای اتباع کار دشــواری است؛ 
چــون حتما باید از کلیه اتباع پیوند انجام شــود و زمان 
بســیاری می طلبد و بهتر اســت اگر واقعا نیاز به کلیه 
وجود دارد، زودتر پیگیری ها را ما انجام دهیم. ما کودک 
دیگری داشــتیم که دقیقا به همین دلیل از دست رفت. 
برای پیوند کلیه اتباع نیاز به دســتور شخص وزیر است 
که برای مورد قبلی حتی ما این دســتور را هم گرفتیم و 
بیمار در نوبت دریافت پیوند عضو از یک ایرانی بود؛ اما 
دیگر خیلی دیر شده بود و آن کودک را از دست دادیم». 
بعد از مرخصی، روز دوشنبه، خانواده، روشنک را به هر 
مرکز درمانی و بیمارستانی که می برند، هیچ کجا دیالیز 
کودک انجام نمی دهند یا به دلیل نداشتن اوراق هویتی 
قبول نمی کننــد، این داوطلب اضافه می کند: «معاونت 
درمان برای بیمارستان اشرفی اصفهانی مولوی نامه زد 
تا آنجا برویم؛ اما با وجــود نامه آنجا هم پذیرش نکرد، 
این کودک تا پنجشنبه دیالیز نشده بود و حالی به شدت بد 
داشت، داوطلب های خانه ایرانی همه بیمارستان ها را 
پیگیری کردند تا اینکه به صورت اورژانسی به بیمارستان 
فیروز آبادی رفتیم که بخش دیالیز بیمارستان تعطیل بود 
و مجبور شــدیم دوباره به فرهیختگان برویم که هزینه 
هر بار دیالیز ســه میلیون تومان می شود و در کل حدود 
۳۰ میلیون هزینه این چند روز بســتری در بیمارســتان 
فرهیختــگان شــد که چون روشــنک اتباع محســوب 
می شود، هزینه ها دو برابر حســاب می شود و این مبلغ 
را با کمک خیرین جمعیت تهیــه کردیم. در حال حاضر 

معاونــت درمان به بیمارســتان امیراعلم نامــه زده تا 
دیالیزها آنجا انجام شود و هزینه هر بار دیالیز ۵۰۰ هزار 
تومان می شود، همه این مسائل و چالش هایی که به آن 
اشــاره کردم، در حالی است که در تمام مراحل مددکار 
همــراه این خانواده بوده و اگــر در این نا هماهنگی های 
معاونت درمــان با بیمارســتان ها کــه نمی داند کدام 
بیمارستان بخش دیالیز اطفال دارد و فقط نامه می زند 
یا ناهماهنگی های داخل بیمارستان ها، این خانواده تنها 
بود، این بچه تا به حال تلف شــده بود و ما از دســتش 
داده بودیم». زهرا پیمــان ادامه می دهد: «به طور مثال 
این بچه دیروز به دلیل ضعف بدنی بعد از دیالیز تشنج 
کرد و پنج صبح به بیمارستان هفت تیر برده می شود، تا 
حدی که ایست قلبی می کند و دوباره احیا می شود، بعد 
از آن به بیمارستان دولتی رسول اکرم منتقل می شود؛ اما 
برای پذیرش باید ۱۰ میلیون پرداخت می شــد تا کارهای 
پذیرش انجام شود، برای همین با وجود حال بد روشنک 
پذیرش طول می کشــد کــه آخر با میانجیگــری اجازه 
بســتری می دهند. به همین توجه کنیــد که اگر مددکار 
همراه خانواده نبود، خانواده با این نا هماهنگی ها و گاه 
رفتارهای نامناســب باید چه کار می کــرد. این در حالی 
است که مددکارهای بیمارستان هم خیلی در این زمینه 
توانمندی از خود نشان ندادند و اغلب مواقع این بخش 

تعطیل بوده است».
حال بــا وجود هزینه های بالای درمان و افزایش این 
مبلغ به دلیل اتباع بودن، این مرکز طالب کمک مادی و 

معنوی است.

نیلوفر حامدی: حدود دو ســال پــس از تأیید طرح اعطای تابعیت به فرزندان 
حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، این قانون در پیچ و خم  بندهای 
آیین نامه ها و دستورالعمل های متعدد آن قدر کُند پیش می رود که در برخی از 
استان ها هیچ پرونده ای به نتیجه نرسیده است. شاید روند دریافت شناسنامه 
در تهران نسبتا پذیرفتنی باشد اما در استانی مثل سیستان و بلوچستان که ازقضا 
حدود ۶۰ درصد از متقاضیــان دریافت اوراق هویتی را به خودش اختصاص 
داده، تا به امروز پیشرفتی حاصل نشــده است. مشکلات اجرای قانون اما در 
همین ســطح نیست. بررســی این قانون از تصویب تا اجرا نشان می دهد که 
اعطای تابعیــت به فرزندان حاصل از ازدواج زنــان ایرانی با مردان خارجی، 
هنوز هم تحت تأثیر تبعیض های جنســیتی اســت. به این شکل که نسل دوم 
این زنان د رصورتی که صاحب فرزند دختر شــوند، مجددا درگیر همین چرخه 

معیوب خواهند شد.
مرحله  بــه  سیستان و بلوچســتان  از  هــم  شناســنامه  متقاضی  یک 

استعلام نرسید
مهر ماه ســال ۹۸ شــورای نگهبان بالاخره پس از ایرادات متعددی که  برای 
این طرح اظهار کرده بود، لایحه نهایی ارسال شــده به شورا را مغایر با موازین 
قانونی کشــور و شرع ندانســت و آن را تأیید کرد. بهار سال ۹۹ بالاخره قانون 
نهایی شد و با این خبر خوش جمعیت حدود ۹۰هزارنفری متقاضی در انتظار 
دریافت شناســنامه، این بار بدون مشــکل نشســتند. اما این قانون تا به امروز 
نتوانســته چندان موفقیت آمیز عمل کند. پیمان حقیقت طلب، مدیر پژوهش 
انجمن دیاران که در زمینه دغدغه های زیستِ مهاجران افغانستانی فعالیت 
می کند، در گفت وگو با «شرق» از موانع پیش روی اجرای قانون می گوید: «یک 
ســال بعد از ابلاغ آیین نامه  اجرائی قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل 
از ازدواج زنان ایرانی، مدیر کل اداره اتباع خارجی وزارت کشــور اعلام کرد که 
حدود ۹۵ هزار نفر فرزند مادر ایرانی متقاضی دریافت شناســنامه هســتند. از 
ایــن تعداد باید حداقل ۶۰-۷۰ درصد افراد به مرور زمان و با تشــکیل پرونده 
به اوراق هویتی خود می رســیدند. اما تا آخر مهر ماه سال جاری تنها پنج هزار 
نفر به شناســنامه های خود رسیدند. از آن زمان به بعد هم دیگر آمار جدیدی 

اعلام نشده است».
حقیقت طلب در ادامــه به کندی فرایند اجرای قانون به ویژه در اســتان های 
خراســان و سیستان وبلوچستان اشــاره کرد: «اصلی ترین مشکل در رسیدگی 
به این پرونده ها، کندی کل فرایند اســت. البته باید این نکته را لحاظ کنیم که 
این مشــکل در تهران نسبت به بقیه استان ها کمتر بوده و اتفاقا بیشتر افرادی 
که توانســته اند به شناسنامه برســند، برای تهران بوده اند. در خراسان رضوی 
هم روند به شــدت کند اســت. اما خانواده های حاضر در خراســان نسبت به 
سیستان وبلوچســتان وضعیت کمی بهتر دارند. چون هم افغانســتانی هایی 
که از نظر مالی متمکن هســتند در این استان بیشتر حضور دارند و هم اینکه 
کمک های مالی که از آســتان قدس و ســایر نهادها می رسد، کمی اوضاع را 
بهتر کرده است. اما شرایط در استانی مثل سیستان و بلوچستان فاجعه است. 
طبق گزارش هایی که به دســت ما رسیده تا به حال و در این مدت هیچ کدام از 
متقاضیان حتی به مرحله استعلام نهادهای امنیتی هم نرسیده اند. در حالی که 
خانواده های مادر ایرانی در این استان وضعیت بسیار اسفناکی دارند. به گفته  
مسئولین اســتان سیستان وبلوچستان حدود ۶۰ درصد از کل متقاضیان کشور 

یعنی حدود ۵۵ هزار نفر از آنها متعلق به همین استان هستند».
از دیگــر موانــع پیــش روی خانواده ها، مــدارک اقامتی پدر خانواده اســت. 
موضوعی که حتی در قانون هم به آن اشــاره نشــده بــود: «روح این قانون 
به منظور رفع مشــکل بی شناســنامگی در ایران بوده و نه ایجاد سخت گیری 
بــرای متقاضیان اوراق هویتی. اما ما حالا در عمل می بینیم که ادارات مرتبط 
با این امر از هیچ ســختگیری ای فروگذار نیســتند. با وجــود اینکه متن قانون 
هیچ حرفی درباره مدارک اقامتی پدر نزده است و فقط به غیرایرانی بودن پدر 
بسنده کرده، ما شاهد آن هستیم که برای پیشبرد فرایند دریافت شناسنامه، از 
خانواده ها مدارک اقامت پدر را هم می خواهند و اگر پدر مدرک اقامت قانونی 
نداشــته باشد، شناسنامه ای اعطا نمی شود. حال آنکه این خود مشکل بزرگی 
در استان های مختلف است و هرچه خانواده ها شرایط اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی پایین تری دارند، مدارک اقامت پدر هم با مشکل بیشتری مواجه است 
و همین مســئله کار را با مشــکل مواجه می کند. چون تمدید مدارک اقامتی 
برای خانواده های فرودســت به خصوص در ســال های اخیر به شدت دشوار 
شــده است». به گفته حقیقت طلب، این قانون حتی در آینده هم با مشکلاتی 
جدی تر روبه رو خواهد شد: «یک دشواری عجیب ایجاد شده محرومیت برخی 
نســل دومی های مادرایرانی از دریافت شناســنامه به خاطر محدودیت های 
ایجاد شــده در آیین نامه اســت. قانون در سال ۸۵ به این شکل بود که عده ای 
از افراد بعد از ۱۸ ســالگی می توانستند تقاضای شناسنامه بدهند که دریافت 

شناسنامه فرایندی حداقل پنج ساله بود. در این شرایط اتفاقی که رخ می داد، 
این بــود که دختری مثلا در ۲۰ ســالگی ازدواج می کرد و در ۲۲ ســالگی هم 
بچه دار می شــد. گرچه خودش در ۲۳ سالگی شناســنامه را دریافت می کرد؛ 
اما فرزندش نمی توانســت به شناســنامه برســد؛ چون مادرش در زمانی که 
او را بــه دنیا آورده بود، فاقد شناســنامه بود. در حالی  که اگــر فرزندی بعد از 
۲۳ ســالگی آن مادر به دنیا بیاید، می تواند شناســنامه دریافت کند؛ یعنی یک 
خانواده، یک پدر غیرایرانی، یک شرایط، اما یک فرزند می تواند شناسنامه بگیرد 
و یک فرزند نمی تواند شناســنامه بگیرد و این به خاطر محدودیت ایجادشده 
در آیین نامه اجرائی اســت که شــرط اعطای شناســنامه را این دانسته که در 
زمان تولد فرزند مادر خود شناســنامه داشته باشد». نکته مهمی که فعالان 
حوزه زنان در ســال های گذشته به آن نقد داشتند، تبعیض جنسیتی نهفته در 
اعطای تابعیت بود که طبق قانون کشــور، تنها پدر را لایق آن می دانست. در 
واقع مطالبه گران در این حوزه معتقد بودند که مادر هم باید بتواند تابعیتش 
را بــه فرزندش منتقل کند؛ هم اندازه با پدر. اما بررســی قانون و نحوه اجرای 
آن نشان می دهد که در ســال های آینده مجددا این تبعیض برجسته خواهد 
شد: «تبعیض جنســیتی در این قانون کماکان پابرجاست. در واقع ما در نسل 
دوم مادران ایرانی اگر جنســیت فرزند دختر باشــد، مجددا در این لوپ ناقص 
می افتیم. پسران مادرایرانی مانند مردان ایرانی حق انتقال تابعیت به فرزندان 
و زنان غیرایرانی را خواهند داشــت؛ اما دختران مادرایرانی باید دشواری های 

کنونی را باز تکرار کنند».
او در پایان خاطرنشــان کرد: «بین تصویب قانون اعطــای تابعیت و تصویب 
آیین نامــه حــدود ۹ ماه فاصلــه ایجاد شــد. علتش هم این بــود که لایحه 
مخالفان بسیار زیادی داشت. به نظر می رسد افرادی که پیگیر اجرا شدن قانون 
تصویب شده در مجلس شورای اسلامی بودند، زیر بار برخی از بندهایی رفتند 
که مخالفان پیش پای آنها گذاشــته بودند و همین بندها هم حالا بلای جان 

اجرای قانون شده است».
دردسرِ هزینه تست DNA برای خانواده های کم بضاعت

در کنار این معضلاتِ جدی برای اجرای قانونی که از سوی مجلس و شورای 
نگهبان همین کشور به تصویب رسیده است، نگرانی های دیگری نیز وجود دارد. 
در  آخرین شیوه نامه اجرائی این قانون شرط مهلت زمانی برای استعلام گرفتن 
از نهادهای امنیتی حذف شده بود که خود به مشکلی جدی برای خانواده ها 
بدل شده است. در حالی که پیش تر و در متن قانون سه ماه زمان برای نهادهای 
مذبور مطرح بود و پس از گذشت این زمان باید اوراق هویتی صادر می شد، در 
شیوه نامه اجرائی آخر این شرط زمانی هم حذف شده است. در نتیجه هستند 
خانواده هایی که قریب به یک سال از تشکیل پرونده هایشان می گذرد؛ اما هنوز 
موفق به دریافت شناسنامه نشــده اند. همچنین، خانواده های کم بضاعت به 
شکل مضاعفی با موانع جدی پیش روی خود مواجه هستند. نتایج سرشماری 
وزارت رفاه در ســال ۱۳۹۶، نشان می دهد حدود ۴۶ درصد فرزندان، موفق به 
اخذ گواهی تولد نشده اند که از این میان، بیشترین سهم متعلق به خانوارهای 
دهک های پایین رفاهی است. در سه دهک پایین، حدود ۵۰ درصد از کودکان 
و نوجوانان اصلا گواهی تولد ندارند. در چنین شــرایطی، ناتوانی خانواده های 
کم بضاعت از انجام آزمایش های تشخیص DNA و دریافت حکم اثبات نسب 
از دادگاه، خود به معضلی جدی برای این خانواده ها و در مســیر رســیدن به 

شناسنامه بدل شده است.
«تکلیف بچه بی گناه من چیه؟»

در همــه مواردی هم که بالا ذکر شــد، نمونه های عینی وجود دارند که همه 
عمر خودشــان را به گرفتن شناســنامه برای فرزندشــان اختصاص داده اند. 
«ببخشید مزاحم شدم. خواستم بپرسم در رابطه با اون دسته از بچه ها که قبل 
از دریافت تابعیت مادر متولد شــدن، هیچ خبر جدیدی نشده یا اینکه امیدی 

هســت که بتونن این گروه هم شناسنامه بگیرن؟». این یکی از پیام هایی است 
که یکی از این مادران برای گروه دیاران که در این زمینه فعالیت دارد، نوشــته 
اســت. مادر دیگری این طور برای دیاران می نویسد: «من خودم از طریق مادر 
ایرانی شناسنامه گرفتم. از طریق همون قانون قدیم. حالا خودم دو فرزند دارم 
که یکی از آنها ســه و یکی دیگه شش ســال داره. بچه سه ساله ام شناسنامه 
گرفته؛ اما اون فرزندی که زودتر به دنیا اومد بی شناســنامه موند. امسال هم 
باید به مدرســه می رفت و کلاس اول رو بــراش ثبت نام می کردیم؛ اما موفق 
نشــدیم. تکلیف بچه بی گناه من چیه؟ جالب اینجاســت که فقط و فقط به 
خاطر اختلاف زمان ۹ ماه از تولد فرزندم و شناســنامه گرفتنم، پسرم رو از این 
حق محروم کــردن». او در ادامه از اینکه بین فرزندانش تفاوت ایجاد شــده 
ناراحت اســت و در ادامه، پیامش را این طور به پایان می رســاند: «خواســتم 
بگم تو رو خدا اگه میشــه پیگیر این موضوع باشین و کاری انجام بدین تا اون 
پســرم امسال بتونه شناســنامه بگیره چون این خیلی بده که بین بچه های ما 
فرق گذاشــتن». در این میان نباید موضوع فقر را دست کم گرفت؛ مشکلی که 
حتی برای آنهایی که هیچ کدام از معضلات سایرین را ندارند، به شکل عجیبی 
دردسرساز شده اســت. مریم حالا چهار ماه اســت تمام خیریه ها را گشته تا 
بتواند یک نفر را پیدا کند که هزینه آزمایش تست DNA را بپردازد: «همه کارها 
را انجام داده ایم، اما در مرحله  مهمی کارمان پیش نمی رود. فقط و فقط هم 
به این دلیل که پول نداریم هزینه تســت ژنتیــک را بپردازیم. باید حدود چهار 
میلیون تومان پول تهیه کنم، اما این مبلغ برای ما راحت نیست. برای ما که به 
سختی می  توانیم شــکم بچه هایمان را سیر کنیم. حالا چند ماه است در به در 
دنبال یک خیر هستم تا پول تست را آماده کنم. فکر اینکه بعد از این کار دخترم 

می  تواند شناسنامه دار شود، تنها چیزی است که آرامم می کند».
با وجود شماره ملی «اکتسابی» این همه نگرانی برای چیست؟

 تمامی این سخت گیری ها در شرایطی است که تابعیت اعطا شده به فرزندان 
مادرایرانی «اکتسابی» است و محدودیت هایی دارد. به این شکل که در ابتدای 
کد  ملی افراد دارای تابعیت اکتســابی، حرف F درج می شود تا شناسایی آنها 
به ســادگی صورت گیرد. در واقع شناسنامه های اعطا شده به این افراد دارای 
محدودیت هایی برای کســب مشاغل مدیریتی و کلیدی است که دغدغه های 

امنیتی را رفع می کند.
 به تازگی مقاله ای با عنوان «اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل 
از ازدواج زنــان ایرانــی با مردان غیرایرانی: از تصویب تا مشــکلات اجرائی و 
راهکارهای پیشــنهادی» توســط حقیقت طلب در دفتر مطالعات اجتماعی 
معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگی منتشر شده  که با جزئیات مفصلی 
به نقاط ضعف اجرای این قانون پرداخته است. این مقاله همچنین راهکارهایی 
را پیش روی مدیرانی قرار می دهد که با وفاداری نســبت به اجرای این قانون 
که روحش برطرف کردن مشــکلی جدی در میان جمعیتی از مردم ایران بود، 
مطرح کرده است که بد نیست در پایان گزارش به همان راهکارها اشاره کنیم. 
این راهکارها بر اساس شکل اقامت و تقاضای دریافت شناسنامه و قانون های 
مرتبط با آن دســته بندی شده است. گروه نخست: افرادی که بر اساس قانون 
قبلی درخواست تابعیت ایرانی داده بودند و پرونده آنها نزد نهادهای امنیتی 
کامل است؛ پرونده این متقاضیان از قبل در وزارت کشور و وزارت امور خارجه 
وجود داشــته، از این رو تصمیم گیری درباره آنان بســیار ساده تر خواهد بود و 
تحقیقات امنیتی نیز درباره آنان صورت گرفته و در نهایت تعیین پاسخ نهایی 
آسان تر است. گروه دوم: افرادی که مدارک اقامتی حضور پدر آنان در سال های 
گذشته در ایران تکمیل بوده و ازدواج مادرشان ثبت شده است. قابلیت رصد 
اطلاعاتــی این افراد بر اســاس داده هایی که از ســال های حضور پدر آنان در 
ایران موجود اســت، وجود دارد و به راحتی می توان پرونده های آنان را مورد 
بررسی قرار داد. گروه ســوم: فرزندان مادرایرانی- پدر غیرایرانی که بر اساس 
فرمان رهبری در سال ۱۳۹۲ از حق تحصیل در مدارس ایران برخوردار و پدران 
آنها به واسطه این تحصیل، دارای مدرک اقامتی شده اند و پرونده های آنان در 
وزارت آموزش و پرورش موجود اســت. لازم به یادآوری است که امکان رصد 
اطلاعاتی خانواده های این فرزندان بیشتر است. گروه چهارم: دیگر متقاضیان 
که مدارک هویتی پدر آنان تکمیل نیســت و نیاز به رأی دادگاه و بررســی های 
امنیتی بیشــتری دارد. نکته درخور توجه اینکه اجرای این راهکارها می تواند 
بر قانون مند کردن ســایر ابعــاد این پرونده ها نیز اثر بگــذارد. در صورتی که دو 
گروه اولویتی اول در این پیشنهاد، صاحب شناسنامه شوند، دو اتفاق مهم رخ 
می دهد؛ از یک  ســو سایر گروه ها و افراد تشویق به قانونی کردن حضور و اخذ 
مدرک می شــوند تا از مزایای حضور قانونی بهره ببرند و از ســوی دیگر هم با 
شناسنامه دار  شدن این افراد، بخشی از مشکل بی هویتی حل می شود. با وجود 
تمام این راهکارها، مشخص نیست چرا اجرای یک قانون با این حجم از موانع 

متعدد روبه روست.

گزارش «شرق» از استمرار چرخه معیوب اعطای تابعیت از مادر به فرزند

اعطای تابعیت مادران ایرانی از تبعیض جنسیتی عاری نشد
۵۵ هزار متقاضی شناسنامه در سیستان وبلوچستان حتی به مرحله استعلام هم نرسیدند  /  خانواده های کم بضاعت توان پرداخت ۴ میلیون برای تست DNA را ندارند

از هزینه 2برابرى درمان اتباع تا نبود مرکز دیالیز کودکان

آغاز واکسیناسیون کرونا 
برای سنین ۵ تا ۱۱ سال با رضایت 

والدین در سراسر کشور
شرق: سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی  �

وزارت بهداشت پیرو مصوبات ستاد ملی کرونا گفت: 
ســتاد مصوب کرد که واکسیناســیون گروه سنی پنج 
تا ۱۱ ســال در سراســر کشــور به صورت پلکانی و با 
رضایت والدین آغاز شــود. مهندس محمد هاشــمی 
درخصوص مصوبات پیشنهادی برای تصویب در ستاد 
ملی کرونا به ریاست رئیس جمهور، مورخ اول بهمن 
۱۴۰۰، عنوان کرد: بر اساس این با توجه به لزوم آمادگی 
کامل مراکز درمانی مقابله بــا کرونا، اجرای ماده ۲۷ 
قانون جمعیت مبنی بر به کارگیری خانم های پزشک 
دارای فرزند در محل ســکونت به مدت شش ماه به 
تعویق می افتد و مطابق روال قبلی وزارت بهداشــت 
خدمت می کنند. بنا بر اعلام وبدا، او افزود: همچنین، 
ســتاد مصوب کرد که واکسیناسیون گروه سنی پنج تا 
۱۱ سال در سراسر کشور به صورت پلکانی و با رضایت 
والدین آغاز شــود. سرپرســت مرکز روابط عمومی و 
اطلاع رســانی وزارت بهداشــت بیان کــرد: فعالیت 
مدارس نیز به قوت خود باقی بوده و تعطیل نیستند و 
چنانچه ستاد ملی کرونا تصمیمات جدید اتخاذ کند، 

اعلام خواهد شد.

دریچه

کارت خودرو تغییر می کند
ایســنا: رئیس پلیس راهنمایــی و رانندگی ناجا  �

از تغییر کارت  خودروها خبر داد. ســردار سید کمال 
هادیانفر درباره تأخیر در چاپ کارت خودروها اظهار 
کــرد:  کارت خــودرو دارای یک چیپ اســت که با 
توجه به اینکه این چیپ جزء اقلام وارداتی اســت، 
یک مقدار عقب افتادگی در تأمین آن ایجاد شــد که 
البته الان این مشــکل حل و چیپ ها ترخیص شد و 
روزانه حدود صد هزار کارت تأمین می شود. او ادامه 
داد:  البته مــا در برنامه ریزی جدید چیپ را از فرایند 
چــاپ کارت خودرو حذف کردیم و بــه جای آن، از 
بارکد ســه بعدی اســتفاده کردیم تا دیگر وابستگی 
به واردات نداشته باشیم. برای خواندن این بارکدها 
نیز دست افزارهای پلیس را به روز کردیم و مأموران 
پلیس با اسکن این کد می توانند تمام اطلاعات اعم 
از وی آی ان، شماره شاســی، موتور و... را استخراج 
کنند. رئیس پلیس راهور کشــور درباره اینکه آیا این 
بارکد منجر به سوءاســتفاده افــراد غیر از اطلاعات 
مندرج بر روی کارت نخواهد شــد، گفت:  این بارکد 
تنها با دســت افزار پلیس قابل خواندن اســت و اگر 
با بارکد خوان های دیگر اســکن شــود، تنها یک کد 
نمایش داده می شــود؛ از این رو مشکلی از این بابت 
وجــود نــدارد. هادیانفر دربــاره اینکه بــا توجه به 
جایگزینی بارکد به جای چیپ چرا کارت  یک سری از 
خودروها هنوز صادر نشده است، گفت: کارت هایی 
که صادر نشــده، مربوط به خودروهایی اســت که 
کارت شان با فرایند قبلی شخصی سازی شده و تنها 
چیپ در آن قرار نگرفته بود که با تأمین این چیپ ها، 
کارت ها در حال صادرشدن است و روزانه صد هزار 

کارت صادر می شود. 

خبر


